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دستگیری باجناق  های سارق در مشهد

ابوعطا| هرچند در مثل می گویند «باجناق فامیل نمی شود»، اما 

دلیل نمی شود که باجناق ها دزد نشوند و از قضا پلیس مشهد 

هم آن ها را دستگیر نکند.

تیم های کلانتری میدان جهاد هنگام  بامداد جمعه یکی از 

گشت زنی در خیابان شهید نامجو به دو سرنشین یک دستگاه 

سواری پراید ۱۱۱ که راننده آن با مشاهده خودرو پلیس تغییر 

مسیر داد مظنون شدند.

مأموران انتظامی ضمن اعلام موضوع به مرکز پیام بلافاصله 

به تعقیب خودرو پرداختند و پس از طی مسافتی آن را با علائم 

هشدار دهنده متوقف کردند.

در بازرسی از صندوق عقب خودرو شش عدد باتری خودروهای 

سواری و دو جک، یک تلفن همراه، یک قبضه چاقو به همراه 

و نه ساله  و نه و چهل  ابزارآلات سرقت کشف شد. متهمان سی 

و باجناق هستند، در بازجویی های اولیه منکر هرگونه جرمی 

بودند که پس از انتقال به کلانتری و بازجویی های علمی کارآگاهان 

پلیس، به سرقت لوازم در محدوده خیابان کوهسنگی، شهید 

بولوار احمدآباد  نامجو، شهید بهشتی، شهید همت، پارس و 

اعتراف کردند.

در ادامه این عملیات با توجه به گزارش سرقت های مشابه طی 

هفته گذشته در حوزه استحفاظی کلانتری میدان جهاد با دستور 

سرهنگ احمدنگهبان، رئیس پلیس مشهد و هماهنگی مقام 

قضایی مخفیگاه متهمان در محدوده خیابان رسالت بازرسی 

و از محل مقادیری لوازم سرقتی داخل خودرو کشف شد.

متهمان که اعتیاد به مواد مخدر دارند در ادامه تحقیقات با توجه 

به مستندات کشف شده به شانزده فقره سرقت قطعات خودرو 

در جنوب مشهد و فروش آن ها به دو مال خر اعتراف کردند.

بازگشت
قسمت اول

ایلیا موسایی| مامان که آن جلو توی جا خوبه نشسته می گوید 

«می خوای همینجا یه کم نگه داری استراحت کنی؟» بابا می گوید 

«نه خوبم... زود برسیم هم دوش بگیرم هم دو روز یکسره بخوابم»

ننه این عقب کنارم نشسته و به شیشه های سیاه نگاه می کند. آن 

بیرون یک چیزهایی رد می شوند و غیب می شوند و من نمی رسم 

ببینمشان. بابا بلند می گوید «کیف کردی بابا؟ دریا قشنگ 

« می گویم « می گویم «اوهوم... قشنگ بود» ننه با لیوان کاغذی به آرنجم  بود؟»

می زند و دزدکی می گوید «بریز... یه کم بریز» بابا گفته هربار 

خواست باید به خودش بگویم. با صدای بلند می گویم «باباااا...

ننه باز نوشابه می خواد» ننه صورتش را یک جوری می کند. می گوید 

«زبون به دهن بگیر بچه... یه چیکه می خوای بریزی» بابا داد می زند 

«مادرجان نخوابیدی؟ خب یه کم بخواب قربونت برم... همین تازه 

« ننه می گوید « ننه می گوید «تشنمه... گلوم خشکه» بابا  مگه یه لیوان نخوردی؟»

«می گوید «می گوید «حواست به قندت نباشه باز حالت بد می شه» ننه یواش 

« بابا عصبانی می شود « بابا عصبانی می شود «ها دیگه به من  «می گوید «می گوید «شمرذی الجوشن»

نگی شمر به کی بگی... اون موقع که باید حواست می بود رعایت 

نکردی و خودتو انداختی به این وضع... حالا هم که من مراقبتم 

می شم شمر؟ بریز براش... بریز ببینم دلش خنک می شه» مامان 

با آرنج می زند به آرنج بابا. ننه می خندد. لیوان را می چسباند به دستم.

«می گوید «می گوید «بریز... نصفه بریز» من نوشابه را از زیر پایم می کشم بیرون.

«بابا گفته بود «بابا گفته بود «همینجا نگهش دار مسئولش تویی... جون تو و جون 

این نوشابه» بازش می کنم. صدای فس بلندی می دهد و لیوان 

« ننه می گوید « ننه می گوید «پرش کن... پر کن» با دست پیرش  را نصفه پر می کنم.

گردن نوشابه را می گیرد و نگه می دارد تا لیوان پر شود. دورتادورمان 

سیاه است و بابا هنوز دارد با مامان پچ پچ می کند. ننه می گوید 

«گازش پریده... سر این تحفه این قدر منو اذیت می کنی» بابا 

«می گوید «می گوید «نوشابه توی ماشین همینه... این قدر بالا و پایین می شه 

« من می گویم « من می گویم «بابا  که گازش بپره... خودتم همین کارو با من می کنی»

« بابا می گوید « بابا می گوید «من فسم  « مامان می گوید « مامان می گوید «نیمااااا» یعنی گازت پریده؟»

« ننه می گوید « ننه می گوید «این از بچگی  دراومده بچه... بس که مامانم اذیتم کرده»

همین جوری گوشت تلخ بود» و لیوان نوشابه اش را لب می زند. بابا 

« توی آینه نگاه می کند و می گوید « توی آینه نگاه می کند و می گوید «الان  «می گوید «می گوید «حالا خوب شد؟»

دلت خنک شد؟ به مرادت رسیدی؟» ننه نگاهم می کند و صورت 

پیرش توی هم جمع می شود. شهر نقطه نقطه های روشن است؛

« مامان می گوید « مامان می گوید «آره یه ده دقیقه  « می گویم « می گویم «مشهده؟» مثل ستاره ها.

دیگه رسیدیم» بابا می گوید «به خدا ماشینو همین جوری باز تو 

کوچه ول می کنم می رم یه دوش بگیرم... آی کیف می ده» ننه 

می گوید «کوفتت بشه... بهم نوشابه می دی ولی تا کوفتم نکنی 

« بابا می گوید « بابا می گوید «من خوبی تو  آروم نمی گیری... تو هم کوفتت بشه»

می خوام... هرچی دلت می خواد بهم بگو... الانم ساعت یازده 

« ننه می گوید « ننه می گوید «خیر نبینی» ولی  شبه دیگه تا فردا نوشابه بی نوشابه»

من دیده ام ننه نصف شب ها می رود سراغ یخچال. بابا نمی گذارد 

ولی هربار از سرکار برمی گردد خانه یک نوشابه مشکی هم می آورد 

می گذارد گوشه یخچال...

اند. مامان کلید  توی کوچه کسی نیست. همسایه ها خواب 

می اندازد و می گوید «نیماجان کمک کن زود همه چیزو بیاریم 

تو» من همه ساک و کیف و پلاستیک غذاها و نوشابه را که زیر پایم 

است بغل می زنم. تندی می روم تو. خانه خالی است. تاریک 

است. چراغ ها را روشن می کنم و بلند داد می زنم «بابااااا» هردو 

می دوند داخل. خانه را که می بینند داد می زنند. مامان روی زمین 

«یا خداااا... یا خداااا» می افتد و بابا دست هایش روی سرش است.

ننه خودش را آرام می کشد تو. هی می گوید «چی شده؟... چی 

« خانه را که می بیند می گوید « خانه را که می بیند می گوید «خیر نبینن ایشالا... به حق  شده آخه؟»

پنج تن اموال حروم آتیش بشه بره تو خیکشون» من می دوم توی 

اتاقم؛ کامپیوترم نیست. فقط چند سیم روی موکت ول شده اند.

توی پذیرایی تلویزیون نیست. قالی ها نیستند. کشوهای میزها 

باز مانده و همه چیز ریخته بیرون. ننه روی زمین نشسته. می گوید 

«وای خدا... حالم بده... یه چیز شیرین بده من... یه چیز...» توی 

خرت وپرت ها نوشابه را پیدا می کنم ولی لیوان نیست. بطری 

را باز می کنم و می دهم دستش. همانطور قلُ قلُ سرمی کشد...

ادامه دارد

۱شنبه
۲۰ فروردیــن ۱۴۰۲
۱۸ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۱۴
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آخر خط

لیلا کوچک زاده

   لطفا در هنگام خواندن 

،گزارش رش گــــــزا یــــــن  ا

پیش فرض هـای خـود را 

از هـر تماسـی کـه بـا 

اورژانـس داشـته اید، کنـار بگذاریـد و ایـن 

ر  فرصـت چنددقیقـه ای را در اختیـا

کارشناسـان مرکـز ارتباطـات فوریت هـای 

پزشـکی مشـهد قـرار بدهیـد تـا حـرف و 

درخواستشـان را بـه گـوش شـما برسـانند.

تجربـه ثابـت کـرده وقتـی حادثـه ای اتفاق 

می افتد و در رویارویی با مجروح که ممکن 

اسـت عزیزتریـنِ مـا باشـد، چنـان دچـار 

اسـترس و ناآرامی می شـویم که در تماس 

بـا اورژانـس، فقـط یـک درخواسـت داریم.

لطفا سـؤالی از ما نکنید و فقط آمبولانس 

بفرسـتید. برخـی هـم کـه عصبـی و نـاآرام 

می شـوند، اختیـار از کـف داده و ناسـزا 

می گویند.

 حالا ما به جنوب غرب مشهد، یعنی شهرک 

دانش و سـلامت، می رویم. جایی که تمام 

تماس های مردم مشـهد و شهرسـتان های 

خراسـان رضـوی بـا اورژانـس۱۱۵ گرفتـه 

می شـود. یعنـی چیـزی نزدیـک بـه ۴هـزار 

تمـاس روزانـه. نیروهـای نسـبتا جوانـی 

اینجـا در اتـاق تریـاژ آمـاده پاسـخگویی و 

ارسـال آمبولانـس هسـتند. حرفشـان ایـن 

اسـت کـه ۱۰ دقیقـه طلایـی بـرای ارسـال 

آمبولانـس و نجـات جان مجروحان بدحال 

فرصـت هسـت کـه اگـر مردم کمـی بر خود 

مسـلط باشـند و صحبت های آن ها را برای 

کمک به مجروح گوش کنند، شـاید زودتر 

هم بتوان به نجات جان آن ها امیدوار بود.

به ویـژه بـرای کمـک بـه ایسـت قلبی هـا و 

انسـدادی های تنفسـی کـه ایـن مـورد 

بیـن شـیرخواره ها و بچه هـا زیـاد اسـت.

درخواسـت مهـم دیگرشـان هـم دریافـت 

احترام از سـوی مردم هنگام تماس  اسـت.

بـه همـراه سـوپروایزر مرکـز ارتباطـات 

فوریت هـای پزشـکی مشـهد بـه دو بخـش 

تریـاژ تلفنـی و واحـد راهـبری و عملیـات 

آمبولانـس سر می زنیـم و از نزدیـک شرح 

اقدامـات آن هـا را می شـنویم.

نور و  اضطراب در اتاق تریاژ

وحیـده مـرادی مـا را بـه اتاق روشـن و پرنور 

تریـاژ می بـرد. جایـی کـه تمـام تماس های 

مردمـی بـه اورژانـس مشـهد، در این بخش 

دریافت و در صورت نیاز، آمبولانس ارسال 

می شـود. می شـنویم هـر روز نزدیـک بـه 

۴هـزار تمـاس دارند کـه در شرایط بحرانی 

ماننـد نـوروز، محـرم و صفـر و ... ایـن تعـداد 

بـه عـدد ۶هـزار هم می رسـد. کارشناسـان 

اینجـا بـه طـور معمـول بایـد شش سـاعتی 

بـدون هیـچ آمد و شـد اضافی روی صندلی  

نشسـته باشـند و جواب تلفن ها را بدهند.

فقـط یـک سـاعت بـرای اسـتراحت زمـان 

دارند.

اولیـن چیـزی کـه در ایـن اتـاق، نظـر مـا 

را جلـب می کنـد، صـدای گفت وگوهـای 

بیـن کارشناسـان تلفنـی بـا افرادی پشـت 

خط اسـت که درخواسـت آمبولانس دارند.

صحبت هایـی کـه اصـلا معمولـی بـه نظـر 

نمی رسـد و اگـر گوش هـا را تیـز کنـی،

دچـار اضطـراب می شـوی. امـا بچه هـای 

اتـاق، آرام پشـت مانیتورهـا نشسـته اند 

و دربـاره وضعیـت مصـدوم می پرسـند.

بـالای سر یکـی از خانم هـا کـه دهـه 

هفتـادی اسـت می رویـم. آرام و باوقـار 

اسـت. در طـی گفت وگـو بـا مـن، سـه بـار 

تماس دارد. سـؤالاتی که می پرسـد به طور 

معمـول این هاسـت. لطفـا بروید بالای سر 

مصـدوم. بیـمار را کـه صـدا می زنید، جواب 

می دهد؟ خانم اسـت یا آقا؟ چند سـالش 

اسـت؟ بعـد دائـم تکـرار می کنـد شـما آرام 

باشـید، مـن آمبولانـس فرسـتادم. امـا گویا 

آن طرف خط، ناآرام تر از این حرف هاسـت 

و دائـم درخواسـتش را بـرای ارسـال سریع 

آمبولانـس تکـرار می کنـد.

جان ها در گرو ۳ دقیقه حیاتی

واحـد تریـاژ تلفنـی، بی شـباهت بـه بخش 

اورژانـس بیمارسـتان ها نیسـت. اینجـا 

خدمات پیش بیمارسـتانی ارائه می کنند.

آن طـور کـه سـوپروایزر مرکـز ارتباطـات 

فوریت هـای پزشـکی مشـهد می گویـد،

کارشناسان تریاژ بعد از دریافت تماس ها 

و صحبت با شـهروندی که حادثه را اطلاع 

داده، بایـد تشـخیص دهنـد آمبولانـس را 

بـه آن موقعیـت ارسـال کننـد یـا نـه. آن هـا 

کمتر از سه دقیقه فرصت دارند. در صورت 

تأیید، مأموریت به واحد راهبری و عملیات 

آمبولانـس ارسـال می شـود و آن هـا هـم 

نزدیک تریـن آمبولانـس را بـه محـل حادثه 

می فرسـتند. یکـی دیگـر از بچه هـای اتـاق 

تریـاژ هـم می گویـد: اینجـا اسـترس زیـاد 

اسـت. واقعـا هـم بعضـی مواقـع نمی شـود 

کنترلـش کـرد. به ویـژه وقتی تماس ها زیاد 

می شود. کار در اینجا از کار در بیمارستان 

هم سـخت تر اسـت. ادامه می دهد: اینجا 

بـا اعصـاب و روانمـان بـازی می شـود.

اشـکی کـه تـوی چشـمانش حلقـه زده را 

به خوبـی می بینـم، وقتـی می گویـد: لطفـا 

بنویسـید کـه مـردم بـه مـا فحـش ندهنـد.

ماجـرای ایـن ناسـزا شـنیدن ها را تـوی 

حرف هـای همـه آن هـا می شـنوم. چیـزی 

کـه در کنـار کار سختشـان کـه آن هـا را از 

نظـر روحی آسـیب پذیر می کنـد، تحملش 

دشـوار اسـت. گرچه متأسـفانه مجبورند با 

آن هـم کنـار بیاینـد.

 دسـت از  را  شـوهرت  بزنـی،  جیـغ 

! هـی می د

کارشـناس دیگـری از اتـاق تریـاژ کـه پیش 

از ایـن سـابقه کار در پایـگاه اورژانـس را 

داشـته امـا می گویـد:  یـک سری افـراد در 

رویارویـی بـا حادثـه، عصبـی و بی قـرار 

می شـوند. خـب بـه آن هـا حـق می دهیـم.

شـاید تـا به حـال مریض بدحال ندیده اند.

آرامشـان می کنیم. رهایشـان نمی کنیم و 

بـا آن هـا مـدارا می کنیـم.

اما مرادی در این باره می گوید:  شهروندان 

معمولا به دلیل قرارگرفتن در شرایط 

روحی بد و حساس، گوش شنوا ندارند و 

به محض اینکه کارشناس ما چند سؤال 

درباره وضعیت بیمار می پرسد، شروع به 

ناسزاگویی می کنند. مردم نمی دانند کسی 

که اینجا پشت تلفن نشسته، درس خوانده،

کارشناس است و به کارش اشراف دارد. ما 

در طی ماه، ساعت ها کلاس بازآموزی برگزار 

می کنیم و بچه ها تحت فشار آموزش ها 

هستند. خب کار پزشکی طوری است که 

باید به روز شود. ولی اوج بی انصافی است 

که فردی که تماس می گیرد، فقط می گوید 

تو آمبولانس بفرست و سؤال نکن. وقتی هم 

سؤال می کنیم، فحاشی می کنند. ما تعداد 

محدودی آمبولانس داریم که باید برای 

ارسال، اولویت بندی و سطح بندی شوند.

او ادامه می دهد:  به جز این، پیش آمده 

تماس گیرنده یا اطرافیانش با گوش کردن 

به حرف ما از پشت تلفن تا رسیدن آمبولانس 

اقدام مثبتی انجام داده اند. موردی داشتیم 

که خانمی از پشت تلفن جیغ می کشید و 

می گفت همسرم را برق گرفته، آمبولانس 

بفرستید. اما من قاطع به او گفتم اگر جیغ 

بزنی، شوهرت را از دست می دهی. فقط 

به حرف های من گوش کن و این کارها را 

که می گویم  انجام بده. همین اتفاق هم 

افتاد و جان مرد نجات پیدا کرد. بعدها 

این زن و شوهر  برای تشکر اینجا آمدند و 

زن گفت: خوب شد به من تحکم کردی.

حتی مواردی هم داشتیم که خودکشی 

فرد به صورت  حلق آویزی  بوده و توانستند 

فرد را پایین بکشند و نجاتش دهند. اگر 

مردم یاد بگیرند کمی گوش کنند، خودشان 

می توانند تا رسیدن آمبولانس به مجروح 

کمک  کنند.

 درخواسـت آمبولانـس بـرای دعواهـای

زن و شـوهری

۱۱۵ و درخواست  بعضی تماس ها به 

آمبولانس، داستان های عجیبی دارد.

می شنویم که در بسیاری از دعواهای زن 

و شوهری، پس از پایان دعوا و بدحال 

شدن یکی از طرفین که معمولا خانم 

است، درخواست آمبولانس می کنند.

ظاهرا این مورد پرتکرار است. همین است 

که سوپروایزر مرکز ارتباطات فوریت های 

پزشکی مشهد می گوید:  کار ما در اتاق تریاژ 

با شک و تردید همراه است. هر آمبولانسی 

که می فرستیم، صد درصد مطمئن نیستیم 

این مورد اورژانسی بوده یا نه. خب در 

مأموریت های کاذب این شک بسیار زیاد 

است. متأسفانه پیش می آید که ما آمبولانس 

اعزام می کنیم اما مزاحمی از کار در می آید.

این مزاحمت ها، ناوگان ما را مشغول و واقعا 

در رسیدن آمبولانس به مصدوم بدحال 

و اورژانسی خلل ایجاد می کند. البته 

آن طور که مرادی می گوید، الگوریتمی 

برای شناسایی مزاحمان دارند. آدم های 

دروغگو فراموش کار هستند و همکاران ما 

در حرف هایشان این را تشخیص می دهند.

خردسالی که مادرش را نجات داد

شنیدن اینکه بخشی از مزاحمان تلفنی 

اطفال هستند، واقعا ناخوشایند است.

خانم مرادی در این باره نیز از کودکی تعریف 

می کند که پس از مزاحمت و شناسایی،

تنبیهش این بود که با پدرش به این مرکز 

بیاید و اهمیت و شرایط بحرانی کار آن ها 

را از نزدیک ببیند. او می گوید:  در این موارد 

واقعا جای آموزش به کودکان ما خالی است.

او ادامه می دهد:  برعکس این مورد، چند 

ماه پیش خردسالی توانست جان مادرش 

را از گازگرفتگی نجات بدهد. کودک 

خردسالی پشت تلفن به بچه های ما با 

صدای بچگانه اش می گوید، مامانم حالش 

بد است و تو رو خدا آمبولانس بفرستید.

بچه های تریاژ، کلی با او کلنجار می روند 

تا به کنار مادرش برود. صدای ناله مادر 

را می شنود، اما کودک نمی تواند آدرس 

خانه شان را بدهد. خلاصه کودک با رفتار 

هوشمندانه کارشناسان ما گوشی را به 

خواهر هفت ساله اش می دهد و آدرسشان 

را می گیرد و مادر از مرگ حتمی نجات 

می یابد. بعد از این اتفاق، متوجه شدیم 

دختر خردسال از طریق آموزش های 

کودکستان دریافته در شرایط بحرانی 

باید با ۱۱۵ تماس بگیرد.

نجات جان حادثه دیدگان از پشت تلفن

به واحد راهبری و عملیات آمبولانس هم 

می رویم. در این اتاق سی متری، مشهدِ 

ن  ستا بعی و کل ا ۳میلیون مترمر ۵ ۱

خراسان رضوی را برای ارسال آمبولانس به 

چندین بخش تقسیم کرده اند. کارشناسان 

این اتاق، مشهد را تقریبا مثل کف دستشان 

می شناسند. یکی از مهم ترین اقدامات 

آن ها ارسال نزدیک ترین آمبولانس از یکی 

از ۷۸پایگاه اورژانس مشهد به محل حادثه 

است. می شنوم که یکی از مسئولان این 

بخش که کارشناسی فوریت های پزشکی 

دارد، چندین بار توانسته با توضیحاتی 

پشت تلفن، جان چند مصدوم را از مرگ 

نجات دهد. همین است که به این دلیل 

و اقدامات دیگرش در سال۱۴۰۰، مدالی 

به نام «ستاره حیات» گرفته است. فرصت 

گفت وگوی مفصل با آقای سلطانی را به 

زمانی دیگر موکول و اتاق های پرنور اما 

پر استرس مرکز ارتباطات فوریت های 

پزشکی مشهد را ترک می کنم. اما این 

حرف سوپروایزر مرکز ارتباطات دائم در 

گوشم زنگ می زند:  لطفا به مردم بگویید 

به ما فحش ندهند .  به این فکر می کنم که 

آن ها تمام تعطیلات نوروز سر کار بوده اند و 

این گله شان که هنوز قانون ارتقای بهره وری 

که شامل همه کادر درمان می شود، درباره 

آن ها اجرا نشده است.

لطفا به ما فحش ندھید...
روایت هایی از کودک خردسالی که جان مادرش را نجات داد تا درخواست عجیب زن و شوهرها برای اعزام آمبولانس پس از دعوا
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

گزارشی از پشت صحنه تماس ها با اورژانس مشهد


